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١٠٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
  مقدمه . ١

تنها از دید دانش   سنگی هستند که نه های گران های گوناگون گنجینه ها و گویش زبان
شناختی،  و مفیدند بلکه از منظر مردمارزنده نده و مملو از اطلاعات شناسی بسیار ارز زبان

که هر زبان ، چراشناختی و مطالعات فرهنگی و تاریخی نیز ارزش بسیار دارند  جامعه
شناختی یک قوم را به بهترین  فرهنگی و جامعهای از عناصری است که مختصات   مجموعه

  وجه در خود جای داده است.
ی های گوناگون ها و زبان ها، گویش است که در آن لهجهای  منطقهنوبی استان خراسان ج

های رایج در  های گویش جمله ویژگیی بسیار زیاد ازهای ساختاری و آوای تفاوت وجود دارد.
های این استان شامل بیرجند، قائنات، فردوس، طبس، سرایان،  این استان است. شهرستان

های خاص خود  بندان و زیرکوه همگی دارای گویشسربیشه، بشرویه، خوسف، درمیان، نه
دیگر در این استان همچنین، شوند.  هستند که به نام شهر یا روستای محل کاربرد نامیده می

  دارند. رواجهای ایرانی مانند بلوچی و غیرایرانی مانند عربی  زبان
رستان از شهاین است. شده واقع  یاستان خراسان جنوب یدر شمال غرب انیشهرستان سرا

و  (متعلق به استان خراسان رضوی) شمال و شمال شرق به بخش کاخک شهرستان گناباد
از جنوب به  نات،ئاز شرق به بخش سده شهرستان قا نات،ئشهرستان قا مبلوکیبخش ن

به  غربشهرستان طبس و از شمال  هوکیبه بخش د یشهرستان خوسف و از جنوب غرب
 )رجندی(شهرستان ب مرکز استان یلومتریک ١۶٠در  انیاسر شود. یشهرستان فردوس محدود م

معروف به شتران قرار  یرشته کوه زابر یجنوب غرب ۀدر دامن ریکو ۀیهموار در حاش یدر دشت
عرض  ۀقیدق ۵١ و هدرج ٣٣و در  یطول شرق ۀقیدق ٣١ درجه و ۵٨شهرستان در  نیدارد. ا
سه  یسرایان دارا شهرستان .استمتر  ١۴٨۴ ایآن از سطح در وسطو ارتقاع متدارد قرار  یشمال

دوکوهه ، قلعه  سه، (آیسك دهستان ۴ یدارا ،سكقلعه وآیَ  سه، سرایانشامل  یمرکز شهر
پارچه  ۴۴۶ سکنه و یدارا یروستا ٧١ی قلعه و آیسك و همچنین دارا دو بخش سه ،)یومصعب

 ٩٣٣۴به نزدیک  یشهرستان وسعت این فعال است. یاریده ١۵ یاست که دارا یآباد
شهرستان سرایان از  یسیمات کشوری بخشقلعه که از لحاظ تق شهر سه .داردکیلومترمربع 
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در حاشیۀ کویر واقع سه قلعه کیلومتری جنوب غرب سرایان قرار گرفته است.  ١۴در  کهاست 
در در این منطقه دلیل وجود سه قلعۀ اصلی  بهآن نام  1.نفر جمعیت دارد ۴۴٣۶شده و 

  ته بر روی آن گذاشته شده است.روزگاران گذش
د. نکن قلعه به این گویش خاص تکلم می سههای خراسان جنوبی تنها در  در میان آبادی

در زمینۀ مطابقه و نظام فعلی یک جزیرۀ ویژه  های خاص خود به علت ویژگی قلعه به  سه
در حال ن دور و نزدیك به آهای شهرها و روستاهای  یک از گویش که هیچ ، چنانزبانی است

گویش و زبان دیگری از گزند و  قلعه نیز مانند هر . گویش سهنداردهایی  حاضر چنین ویژگی
بخش در امان نمانده  ثیر زبان معیار، مهاجرت و سایر عوامل زیانأهای نوین، ت تازش فناوری

 تندی به زبان معیار در میان جوانان از دست داده و بهویژه  و شمار گویشوران خود را به
  شود. نزدیک می

گاهی دارد تاکنون کاری انجام نشده  نجاییآقلعه تا دربارۀ گویش سه که این پژوهشگر آ
نخستین  ــ تر باشد که امیدوار است بخشی از یک پژوهش بزرگ ــاست و پژوهش حاضر 

های دیگر در  گام در این زمینه است. کارهایی هرچند اندک ولی ارزشمند پیرامون گویش
توان به کتابی در  ان جنوبی پیش از این به چاپ رسیده است که از آن جمله میاستان خراس

اشاره کرد. ) ١٣۶٨( و گویش قاین از زمردیان )١٣٧٧( لیف رضاییأمورد گویش بیرجند ت
های استان همچنان خالی  ها و زبان هرروی جای کارهای پژوهشی بر روی دیگر گویش به

  است. 
شناسان  زبانست تا با استفاده از آثار موجود و نظریات در این پژوهش تلاش بر این ا

ها که تاکنون نادیده  شود. این بررسیقلعه بررسی  های نظام فعل در گویش سه برخی ویژگی
های ایرانی  ها و گویش زبان ۀشناسان تر رده سوی بررسی دقیق ای به تواند دریچه گرفته شده می
فارسی میانه به فارسی نو و کُنایی ار از ساخت تر به گذ ویژه نگاهی دقیق بگشاید و به

تر به  های آن بیندازد. در این پژوهش عزم بر آن است تا برای نخستین بار نگاهی دقیق گویش
  شناسانه قرار گیرد. بین زبان های آن زیر ذره قلعه انداخته شود و ویژگی ساختار گویش سه

                                                            
  . ١٣٩۵ال بر اساس سرشماری س .١
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  قلعه  فعل ماضی در گویش سه. ٢

قلعه انواع گوناگون دارد و شمار آن از انواع معادلش در فارسی  سه در گویشماضی فعل 
رسمی بیشتر است. در ساخت انواع فعل ماضی، نقش اصلی بر عهدۀ مادۀ ماضی و 

برخلاف ـ روند. شخص و شمار فعل  کار می ست بهب واژه صورت بهضمیرهایی است که 
شود بلکه این نقش را  زنمایی نمیبا استفاده از شناسه یا اجزایی بر روی فعل با ـ مضارع

کنند و در این زمینه میان فعل لازم و متعدی جدایی نیست  گانۀ یادشده بازی می ضمایر شش
  آمده است. ١بستی در جدول  و صرف هردو مانند هم است. این ضمیرهای واژه

  

  قلعه بستی گویش سه ضمیرهای واژه .١جدول 
  

  شخصسوم  شخصدوم شخصاول 
 om et eʃ مفرد

  mæ tæ æʃ جمع
  
  ماضی ساده  .  ١ . ٢

به بن  -boیا  -beافزودن با ها  گانه و در برخی فعل وسیلۀ ضمیرهای شش فعل ماضی ساده به
در رفتن فعل لازم تصریف شود.  ماضی و در برخی دیگر بدون افزودن این پیشوند ساخته می

  آمده است.   ١مثال 
  : ١مثال 

  .om=bera vær sorα  به خانه رفتم.
  .et=bera vær sorα  به خانه رفتی.
  .eʃ=bera vær sorα  به خانه رفت.
  .mæ=bera vær sorα  به خانه رفتیم.
  .tæ=bera vær sorα  به خانه رفتید.
  .ʃæ=bera vær sorα  به خانه رفتند.

  

  آمده است. ٢در جدول بالا تصریف فعل 
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  تصریف ماضی سادۀ فعل رفتن .٢جدول 
  

  شخص سوم صشخدوم شخصاول  
  om=bera et=bera eʃ=bera  مفرد
  mæ=bera tæ=bera ʃæ=bera  جمع

  

  است.آمده  ٣در جدول دیدن نمونۀ صرف گذشتۀ ساده برای فعل متعدی 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل دیدن .٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=di et=di eʃ=di  مفرد
  mæ=di tæ=di =diæʃ  جمع

  

ها ساختمان فعل را  بستی به اضافۀ بن گذشتۀ این فعل ب ضمیرهای واژههای مرکّ  در فعل
 ارائه شده است.  ۴در جدول ایستادن تصریف فعل دهد.  تشکیل می

  
  تصریف ماضی سادۀ فعل ایستادن. ۴جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=vær-pα ʃo et=vær-pα ʃo eʃ=vær-pα ʃo  مفرد
  mæ=vær-pα ʃo tæ=vær-pα ʃo ʃæ=vær-pα ʃo  جمع

  

  آمده است. ۵در جدول کردن تصریف فعل 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل کردن .۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=ce et=ce eʃ=ce  مفرد
  mæ=ce tæ=ce ʃæ=ce  جمع
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  نفی ماضی ساده  .  ٢ . ٢

  چسبد. به آغاز بن ماضی می -næ-در ساخت فعل نفی گذشتۀ ساده تنها تکواژ 
  : ٢ثال م

  .om=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتم.
  .et=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتی.
  .eʃ=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفت.
  .mæ=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتیم.
  .tæ=be-næ-r-a vær sorα   به خانه نرفتید.
  .ʃæ=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتند.

  

  آمده است. ۶در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  تصریف ماضی سادۀ منفی فعل رفتن .۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=be-næ-r-a et=be-næ-r-a eʃ=be-næ-r-a  مفرد
 mæ=be-næ-r-a tæ=be-næ-r-a ʃæ=be-næ-r-a  جمع

 

  آمده است. ٧در جدول دیدن نمونۀ صرف گذشتۀ ساده از صورت نفی فعل متعدی 
  

  یف ماضی سادۀ منفی فعل دیدنتصر  .٧جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=næ-di et=næ-di eʃ=næ-di  مفرد
  mæ=næ-di tæ=næ-di ʃæ=næ-di  جمع

 

  آورده شده است.  ٨ساز در جدول  ب با پیشوند نفینمونۀ صرف گذشتۀ سادۀ یک فعل مرکّ 
  

  تصریف ماضی سادۀ منفی فعل ایستادن .٨جدول 
  

  شخص سوم صشخدوم شخصاول  
 om=værpα næ-ʃoet=værpα næ-ʃo  eʃ=værpα næ-ʃo  مفرد
  mæ=værpα næ-ʃo tæ=værpα næ-ʃo  ʃæ=værpα næ-ʃo  جمع
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  آمده است. ٩در جدول کردن نمونۀ صرف گذشتۀ ساده از صورت نفی فعل 
  

  تصریف ماضی سادۀ منفی فعل کردن .٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=næ-ceet=næ-ce eʃ=næ-ce  مفرد
 mæ=næ-ce tæ=næ-ce ʃæ=næ-ce  جمع

  
  ماضی استمراری  .  ٣ . ٢

به بن ماضی  -mæ گانه و افزودن پیشوند ضمیرهای شش فعل ماضی استمراری به کمک
در مثال رفتن نیست. نمونه از فعل تفاوت شود. در صرف بین فعل لازم و متعدی  ساخته می

  است.آمده  ٣
   :٣مثال 

  .om=mæ-ra vær sorα   .رفتم یبه خانه م
  .et=mæ-ra vær sorα   .رفتی به خانه می
  .eʃ=mæ-ra vær sorα   .رفت به خانه می
  .mæ=mæ-ra vær sorα   .رفتیم به خانه می
  .tæ=mæ-ra vær sorα   .رفتید به خانه می
 .ʃæ=mæ-ra vær sorα   .رفتند به خانه می

  

  آمده است. ١٠در جدول  ٣تصریف فعل مثال 
  

  تصریف ماضی استمراری از فعل رفتن .١٠دول ج
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=mæ-ra et=mæ-ra eʃ=mæ-ra  مفرد
  mæ=mæ-ra tæ=mæ-ra ʃæ=mæ-ra  جمع

  

  آمده است. ١١در جدول کردن تصریف گذشتۀ استمراری فعل 
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  تصریف ماضی استمراری از فعل کردن. ١١جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=mæ-ceet=mæ-ce eʃ=mæ-ce  مفرد
  mæ=mæ-ce tæ=mæ-ce ʃæ=mæ-ce  جمع

 

چسبد و سازۀ غیرفعلی تغییری  به آغاز سازۀ فعلی می -mæب تکواژ های مرکّ  در فعل
  است. آمده  ۴در مثال غذا خوردن تصریف فعل کند.  نمی
   :۴مثال 

  .diruz=om ɢæzα mæ-xα   .خوردم دیروز غذا می
  .diruz=et ɢæzα mæ-xα   .خوردی دیروز غذا می
  .diruz=eʃ ɢæzα mæ-xα   .خورد دیروز غذا می
  .diruz=mæ ɢæzα mæ-xα   .خوردیم دیروز غذا می
  .diruz=tæ ɢæzα mæ-xα   .خوردید دیروز غذا می
  .diruz=ʃæ ɢæzα mæ-xα   .خوردند دیروز غذا می

  

  آمده است. ١٢در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  مراری از فعل غذا خوردنتصریف ماضی است .١٢جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om ɢæzα mæ-xα  et ɢæzα mæ-xα  eʃ ɢæzα mæ-xα  مفرد
  mæ ɢæzα mæ-xα  tæ ɢæzα mæ-xα  ɢæzα mæ-xα æʃ  جمع

  

فعلی افزود. را عوض کرد و آن را به سازۀ غیرهایی جای ضمیر عامل  توان در چنین فعل می
در غذا خوردن تصریف فعل غۀ جمع، روایی کمتری دارد. ویژه در سه صی چنین کاربردی به

  ارائه شده است. ۵مثال 
   :۵مثال 

  .diruz ɢæzα=m mæ-xα   .خوردم دیروز غذا می
  .diruz ɢæzα=t mæ-xα   .خوردی دیروز غذا می
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  .diruz ɢæzα=ʃ mæ-xα   .خورد دیروز غذا می
  .diruz ɢæzα=mæ mæ-xα   .خوردیم دیروز غذا می
  .diruz ɢæzα=tæ mæ-xα   .خوردید یدیروز غذا م

  .diruz ɢæzα=ʃæ mæ-xα   .خوردند دیروز غذا می
  

  آمده است. ١٣در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  تصریف ماضی استمراری از فعل غذا خوردن .١٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  ɢæzα=m mæ-xα ɢæzα=t mæ-xα  ɢæzα=ʃ mæ-xα  مفرد
  ɢæzα=mæ mæ-xα ɢæzα=tæ mæ-xα  ɢæzα=ʃæ mæ-xα  جمع

 
  نفی ماضی استمراری.  ۴ . ٢

شود.  مثبت آن افزوده میصورت به آغاز  -næبرای ساخت فعل نفی ماضی استمراری تکواژ 
  را به دست داده است. رفتن ای از فعل  صرف نمونه ۶مثال 
   :۶مثال 

  .om=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتم به مدرسه نمی
  .et=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتی به مدرسه نمی
  .eʃ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفت به مدرسه نمی
  .mæ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتیم به مدرسه نمی
  .tæ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتید به مدرسه نمی
  .ʃæ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتند به مدرسه نمی

  

  است. آمده ١۴تصریف فعل مذکور در جدول 
  

  تصریف ماضی استمراری منفی از فعل رفتن .١۴جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-me-ra et=be-næ-me-ra  eʃ=be-næ-me-ra  مفرد
  mæ=be-næ-me-ra tæ=be-næ-me-ra  ʃæ=be-næ-me-ra  جمع
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  آمده است. ١۵در جدول کردن  تصریف فعل

  

  ل کردنتصریف ماضی نفی استمراری از فع .١۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=(be)-næ-me-ce et=(be)-næ-me-ce eʃ=(be)-næ-me-ce  مفرد
  mæ=(be)-næ-me-ce tæ=(be)-næ-me-ce  ʃæ=(be)-næ-me-ce  جمع

 

شـود و فعـل نفـی ماضـی  شده به آغاز سـازۀ فعلـی افـزوده مـیب تکواژ یادهای مرکّ  در فعل
  آمده است. ١۶در جدول غذا خوردن رف فعل ای از ص سازد. نمونه استمراری می

  

  تصریف ماضی استمراری منفی از فعل غذا خوردن .١۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα næ-mæ-xα et=ɢæzα næ-mæ-xα eʃ=ɢæzα næ-mæ-xα  مفرد
  mæ=ɢæzα næ-mæ-xα tæ=ɢæzα næ-mæ-xα  ʃæ=ɢæzα næ-mæ-xα  جمع

  
  ماضی نقلی .  ۵ . ٢

شود.  بستی و صفت فعلی گذشته استفاده می اخت ماضی نقلی از ضمیرهای واژهبرای س
شود. نکته در  افزوده می æ-برای ساخت صفت فعلی گذشته به مادۀ گذشتۀ فعل پسوند 

د با مادۀ ماضی که در شو اینجاست که مادۀ ماضی که برای ساخت صفت فعلی استفاده می
های آوایی دارند. مادۀ گذشتۀ امروزی  هم تفاوترود یکی نیست و با  کار می صرف فعل به

گیری داشته ولی برای ساخت  صورتی است که نسبت به گونۀ کهن خود سایش آوایی چشم
ی . براشده استشده به آن افزوده ر دوباره پدیدار شده و پسوند یادت صفت فعلی گونۀ کهن

است، ولی صفت فعلی  rafو در مواردی بسیار اندک  raرفتن نمونه بن گذشته برای فعل 
است. همچنین از دید ظاهری تلفظ این صفت فعلی در  ræftæصورت  گذشتۀ آن به

ست. در ست ولی جدایی معنایی و کاربردی آن دو آشکار ا ا بسیاری موارد با مصدر یکی
  .آمده استرفتن تصریف فعل  ٧مثال 
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    :٧مثال 
  .om=be-ræft-æ vær mæʃæd   .ام به مشهد رفته

  .et=be-ræft-æ vær mæʃæd   .ای د رفتهبه مشه
  .eʃ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .است  به مشهد رفته
  .mæ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .ایم به مشهد رفته
  .tæ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .اید به مشهد رفته
  .ʃæ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .اند به مشهد رفته

  

  آمده است. ١٧در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  تصریف ماضی نقلی از فعل رفتن .١٧جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=be-ræft-æ et=be-ræft-æ eʃ=be-ræft-æ مفرد
  mæ=be-ræft-æ tæ=be-ræft-æ ʃæ=be-ræft-æ جمع

 

  آمده است. ١٨در جدول کردن  تصریف فعل
  

  تصریف ماضی نقلی از فعل کردن .١٨جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=cerd-æ et=cerd-æ eʃ=cerd-æ  مفرد
  mæ=cerd-æ tæ=cerd-æ ʃæ=cerd-æ  جمع

  

  .ارائه شده است ١٩در جدول غذا خوردن ب ای از صرف فعل مرکّ  نمونه
  

  تصریف ماضی نقلی از فعل غذا خوردن .١٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα xord-æ et=ɢæzα xord-æ  eʃ=ɢæzα xord-æ  مفرد
  mæ=ɢæzα xord-æ tæ=ɢæzα xord-æ  ʃæ=ɢæzα xord-æ  جمع



١١٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
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  ماضی نقلی نفی .   ۶ . ٢

به صفت فعلی گذشته در صرف گونۀ مثبت  -næساخت فعل نفی ماضی نقلی پیشوند  برای
شود. در سه جدول  ب دیده نمیشود. در این گونه جدایی بین فعل ساده و مرکّ  آن افزوده می

غذا خوردن  (جدول ب و فعل مرکّ ) ٢١(جدول  کردن و) ٢٠رفتن (جدول  ۀزیر صرف دو فعل ساد
  .آمده است) ٢٢

  
  تصریف ماضی نقلی منفی از فعل رفتن .٢٠جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-ræft-æ et=be-næ-ræft-æ  eʃ=be-næ-ræft-æ مفرد
  mæ=be-næ-ræft-æ tæ=be-næ-ræft-æ  ʃæ=be-næ-ræft-æ جمع

  
  نقلی منفی از فعل کردن تصریف ماضی .٢١جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=næ-cerd-æ et=næ-cerd-æ  eʃ=næ-cerd-æ مفرد
  mæ=næ-cerd-æ tæ=næ-cerd-æ  ʃæ=næ-cerd-æ جمع

  
  تصریف ماضی نقلی منفی از فعل غذا خوردن .٢٢جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα næ-xord-æ et=ɢæzα næ-xord-æ  eʃ=ɢæzα næ-xord-æ  مفرد
  mæ=ɢæzα næ-xord-æ tæ=ɢæzα næ-xord-æ  ʃæ=ɢæzα næxordæ  جمع

 
  ماضی نقلی استمراری  .  ٧ . ٢

های ماضی نقلی ساخته  به صفت فعلی گذشته در صیغه -mæاین فعل با افزودن تکواژ 
ست که های ماضی در فارسی یکسان دان ای با ساخت توان کاربرد آن را تا اندازه شود (می می

شوند) و بیشتر برای  های مستمر خوانده می شوند و به نام ساخت ساخته میداشتن با فعل 
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رود و اگر رویداد دوم در  کار می زمانی کاری با رویدادی دیگر در گذشته به بازنمایی هم
شود یا بیان انجام کاری در زمانی ویژه در گذشته که  جمله گفته نشود از بافت دریافت می

  داده شده است. ٨در مثال رفتن مد نظر گوینده و شنونده است. صرف فعل اکنون 
     :٨مثال 

  .om=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .ام رفته به مشهد می
  .et=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .ای رفته به مشهد می
  .eʃ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .است  رفته به مشهد می
  .mæ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .ایم رفته به مشهد می
  .tæ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .اید رفته به مشهد می
  .ʃæ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .اند رفته به مشهد می

  

  آمده است. ٢٣در جدول  ٨تصریف فعل مثال 
  

  تصریف ماضی نقلی استمراری از فعل رفتن .٢٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=mæ-ræft-æ et=mæ-ræft-æ  eʃ=mæ-ræft-æ  مفرد
  mæ=mæ-ræft-æ tæ=mæ-ræft-æ  ʃæ=mæ-ræft-æ  جمع

 

  آمده است. ٢۴در جدول کردن تصریف فعل 
  

  تصریف ماضی نقلی استمراری از فعل کردن .٢۴جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=mæ-cerd-æ et=mæ-cerd-æ  eʃ=mæ-cerd-æ  مفرد
  mæ=mæ-cerd-æ tæ=mæ-cerd-æ  ʃæ=mæ-cerd-æ  جمع

  

  شود. میارائه  ٢۵در جدول غذا خوردن ب ف فعل مرکّ ای از صر نمونه
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  تصریف ماضی نقلی استمراری از فعل غذا خوردن .٢۵جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα mæ-xord-æ  et=ɢæzα mæ-xord-æ  eʃ=ɢæzα mæ-xord-æ  مفرد

  mæ=ɢæzα mæ-xord-æ  tæ=ɢæzα mæ-xord-æ  ʃæ=ɢæzα mæ-xordæ  جمع

 
  ماضی نقلی استمراری نفی.  ٨ . ٢

افزوده  -næهای فعل مثبت به آغاز بخش فعلی تکواژ  برای ساخت فعل نفی در صیغه
و فعل ) ٢٧(جدول  کردنو ) ٢۶رفتن (جدول های سادۀ  شود. در سه جدول زیر صرف فعل می
  است.آمده ) ٢٨(جدول غذا خوردن ب مرکّ 

  
  تنتصریف ماضی نقلی استمراری منفی از فعل رف .٢۶جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-mæ-ræft-æ  et=be-næ-mæ-ræft-æ  eʃ=be-næ-mæ-ræft-æ  مفرد

  mæ=be-næ-mæ-ræft-æ  tæ=be-næ-mæ-ræft-æ  ʃæ=be-næ-mæ-ræft-æ  جمع

  
  تصریف ماضی نقلی استمراری منفی از فعل کردن .٢٧جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=næ-mæ-cerd-æ et=næ-mæ-cerd-æ  eʃ=næ-mæ-cerd-æ  مفرد
  mæ=næ-mæ-cerd-æ tæ=næ-mæ-cerd-æ  ʃæ=næ-mæ-cerd-æ  جمع

  
  تصریف ماضی نقلی استمراری منفی از فعل غذا خوردن .٢٨جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

-om=ɢæzα be-næ  مفرد
mæ-xord-æ 

et=ɢæzα be-næ-mæ-
xord-æ 

eʃ=ɢæzα be-næ-mæ-
xord-æ  

-mæ=ɢæzα be-næ  جمع
mæ-xord-æ 

tæ=ɢæzα be-næ-mæ-
xord-æ 

ʃæ=ɢæzα 
benæmæxordæ  
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 ماضی بعید  .  ٩ . ٢
قلعـه دارای سـه بخـش اسـت. عامـل یـا همـان ضـمیر  ساختمان ماضی بعید در گویش سه

  .»بودن« boمفرد از فعل  شخص سومبستی، صفت فعلی گذشته و صیغۀ  واژه
غـذا ب و فعـل مرکّـ کـردنو  رفتنهای سادۀ  علترتیب صرف ف به ٣١و  ٣٠، ٢٩های  در جدول

  شده است.ارائه خوردن 
  

  تصریف ماضی بعید از فعل رفتن .٢٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-ræft-æ bo et=be-ræft-æ bo  eʃ=be-ræft-æ bo  مفرد
  mæ=be-ræft-æ bo tæ=be-ræft-æ bo  ʃæ=be-ræft-æ bo  جمع

  
  ید از فعل کردنتصریف ماضی بع .٣٠جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=cerd-æ bo et=cerd-æ bo eʃ=cerd-æ bo  مفرد
  mæ=cerd-æ bo tæ=cerd-æ bo ʃæ=cerd-æ bo  جمع

  
  تصریف ماضی بعید از فعل غذا خوردن .٣١جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα xord-æ bo et=ɢæzα xord-æ bo  eʃ=ɢæzα xord-æ bo  مفرد
  mæ=ɢæzα xord-æ bo tæ=ɢæzα xord-æ bo  ʃæ=ɢæzα xordæ bo  جمع

 
  ماضی بعید نفی .  ١٠ . ٢

افـزوده  -næبه آغاز صفت فعلی گذشـته تکـواژ منفـی سـاز ماضی بعید برای ساخت فعل نفی 
ترتیب داده شده  به ٣۴و  ٣٣، ٣٢های  در جدولغذا خوردن و کردن و  رفتنشود. صرف سه فعل  می

  است.
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  تصریف ماضی بعید منفی از فعل رفتن .٣٢دول ج

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-ræft-æ bo et=be-næ-ræft-æ bo  eʃ=be-næ-ræft-æ bo  مفرد
  mæ=be-næ-ræft-æ bo tæ=be-næ-ræft-æ bo  ʃæ=be-næ-ræft-æ bo  جمع

  
  تصریف ماضی بعید منفی از فعل کردن .٣٣جدول 

  

  شخص مسو شخصدوم شخصاول  
  om=næ-cerd-æ bo et=næ-cerd-æ bo  eʃ=næ-cerd-æ bo  مفرد
  mæ=næ-cerd-æ bo tæ=næ-cerd-æ bo  ʃæ=næ-cerd-æ bo  جمع

  
  تصریف ماضی بعید منفی از فعل غذا خوردن .٣۴جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

-om=ɢæzα næ-xord  مفرد
æ bo  

et=ɢæzα næ-xord-æ 
bo  

eʃ=ɢæzα næ-xord-æ 
bo  

-mæ=ɢæzα næ-xord  جمع
æ bo 

tæ=ɢæzα næ-xord-æ 
bo 

ʃæ ɢæzα næ-xord-æ 
bo 

 
  ماضی التزامی  .  ١١ . ٢

یک از  کند و صرف آن مانند هیچ فعل ماضی التزامی از قواعد صرف فعل ماضی پیروی نمی
و  ـ باشاز صفت فعلی گذشته در کنار مادۀ  ،نیست. در این گونهماضی های  دیگر گونه

های  توان گفت صفت فعلی گذشته به اضافۀ صیغه شود. می های خاص آن استفاده می شناسه
سازد و در این  ماضی التزامی را می ،با اندک تغییر در شناسهـ   باشمضارع التزامی از مادۀ 

های  ب و لازم و متعدی نیست. در ادامه صرف فعلصرف جدایی میان فعل ساده و مرکّ 
  آمده است.) ٣٧(جدول غذا خوردن و ) ٣۶دول کردن (ج و) ٣۵نشستن (جدول 
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  تصریف ماضی التزامی از فعل نشستن .٣۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ho-nʃæst-æ bæʃ-om

 

 نشسته باشم
ho-nʃæst-æ bæʃ-i 

 

 نشسته باشی

ho-nʃæst-æ bæʃ-æ 
 

  نشسته باشد

  جمع
ho-nʃæst-æ bæʃ-em

 

 نشسته باشیم

ho-nʃæst-æ bæʃ-æ 
 

 نشسته باشید

ho-nʃæst-æ bæʃ-en 
 

  نشسته باشند
  

  تصریف ماضی التزامی از فعل کردن .٣۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
cerd-æ bæʃ-om

 

 کرده باشم
cerd-æ bæʃ-i

 

 کرده باشی

cerd-æ bæʃ-æ 
 

  کرده باشد

  جمع
cerd-æ bæʃ-em

 

 کرده باشیم

cerd-æ bæʃ-æ
 

 کرده باشید

cerd-æ bæʃ-en 
 

  کرده باشند
  

  تصریف ماضی التزامی از فعل غذا خوردن .٣٧جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ɢæzα xord-æ bæʃ-om

 

 غذا خورده باشم
ɢæzα xord-æ bæʃ-i 

 

 غذا خورده باشی

ɢæzα xord-æ bæʃ-æ 
 

  غذا خورده باشد

  جمع
ɢæzα xord-æ bæʃ-em

 

  غذا خورده باشیم
ɢæzα xord-æ bæʃ-æ 

 

 غذا خورده باشید

ɢæzα xord-æ bæʃ-en 
 

  غذا خورده باشند
  
  نفی ماضی التزامی.  ١٢ . ٢

هم  ــبرند. این پیشوند  بهره می -næ عه برای ساخت فعل منفی از پیشوندقل گویشوران سه
شود.  به صفت فعلی گذشته در ساختار مثبت افزوده می ــ در فعل ساده و هم مرکب
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آمده  ۴٠و  ٣٩ ،٣٨های  در جدولغذا خوردن و  کردن ،نشستنای ه های منفی فعل نمونه

  است. 
  

  تصریف ماضی التزامی منفی از فعل نشستن .٣٨جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-om

 

 ننشسته باشم
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-i 

 

 ننشسته باشی
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-æ 

 

  ننشسته باشد

  جمع
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-em

 

 ننشسته باشیم
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-æ 

 

 ننشسته باشید
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-en 

 

  ننشسته باشند
 

  تصریف ماضی التزامی منفی از فعل کردن .٣٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
næ-cerd-æ bæʃ-om

 

 نکرده باشم

næ-cerd-æ bæʃ-i 
 

 نکرده باشی

næ-cerd-æ bæʃ-æ 
 

  دنکرده باش

  جمع
næ-cerd-æ bæʃ-em

 

 نکرده باشیم

næ-cerd-æ bæʃ-æ 
 

 نکرده باشید

næ-cerd-æ bæʃ-en 
 

  نکرده باشند
  

  تصریف ماضی التزامی منفی از فعل غذا خوردن .۴٠جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ɢæzα næ-xord-æ 

bæʃ-om 
 

 غذا نخورده باشم

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-i 

 

 غذا نخورده باشی

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-æ 

 

  غذا نخورده باشد

  جمع
ɢæzα næ-xord-æ 

bæʃ-em 
 

 غذا نخورده باشیم

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-æ 

 

 غذا نخورده باشید

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-en 

 

  غذا نخورده باشند
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کـار  هایی که در ساخت ماضـی التزامـی بـه شناسههای بالا مشخص است  از نمونهکه  چنان
  :)۴١(جدول اند  شرحروند به این  می

  

  های ماضی التزامی شناسه .۴١جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om-i -æ-  مفرد
  em -æ -en-  جمع

  

قلعه هست  فعل منفی با همین ساختار در گویش سهای دیگر از  گونهباید توجه داشت که 
ای از فعل نفی  نهچسبد و در نگاه نخست گو میـ  باشهای فعل  به صیغه -næکه در آن تکواژ 
های اسنادی  ها جمله . ولی این نمونهرسد نظر می هب ــ های ساده برای فعلــ ماضی التزامی 

تفاوت شود تا  داده می ۴٢در جدول نشستن هستند. صرف فعل   ـباشمضارع التزامی از فعل 
  سنجیده شود. ٣٨شده در جدول  آن با نمونۀ داده

  

  ـ  تزامی از مادۀ فعلی باشتصریف اسنادی ماضی ال .۴٢جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-om

 

 نشسته نباشم
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-i 

 

 نشسته نباشی
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-æ 

 

  نشسته نباشد

  جمع
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-em

 

 نشسته نباشیم
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-æ 

 

 نشسته نباشید
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-en 

 

  ته نباشندنشس
  

ای دیده شود یک ساختار اسنادی است که در آن صفت  اگر در جمله ۴٢ساختار جدول 
ای که در  فعلی نقش نحوی صفت اسنادی را دارد و بخشی از فعل نیست و میان آن با جمله

توان این  نیست و میاست تفاوت کار رفته  جای صفت فعلی یک صفت غیرفعلی به آن به
ارائه  ٩صفت یا اسم دیگری جایگزین کرد. برای نمونه دو جملۀ مثال  صفت فعلی را با هر

  شود. می
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   :٩مثال 

  .ægær ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-om   اگر نشسته نباشم.
  .ægær nαxoʃ næ-bæʃ-om   اگر ناخوش نباشم.

  
  فعل در فارسی میانه .  ٣

ت. فعل اس، دو شمار و سه شخص )ماضی و مضارع(در فارسی میانه فعل دارای دو زمان 
 وسیلۀ است که دلالت مفهوم آینده نیز به، تمنایی و شرطی مضارع دارای انواع اخباری، التزامی

هایی که در  شود. فعل ماضی در نوشته های التزامی یا شرطی بازنمایی می یکی از گونه
های لازم و  ، و بعید است که صرف آنها برای فعلترس است دارای انواع ساده، نقلیدس

است یعنی دستگاه فعلی آن  1متفاوت است. ساخت زبان پهلوی یک ساخت دوپاره متعدی
  است.  3مطلقـ  و برای ماضی کنایی 2مفعولیـ  برای مضارع فاعلی

 
  ماضی ساده.  ١ . ٣

و رفتن لازم فعل از های لازم و متعدی دو نمونه صرف  برای درک تفاوت بین صرف ماضی فعل
های  شود (مثال میذکر نیز کردن ماضی فعل همچنین صرف  شود. ارائه میدیدن فعل متعدی 
برخی از  .)است) ١٣٨٢(آموزگار و تفضلی برگرفته از های فارسی میانه همه  صرف فعل

  های صرفی را نیز نگارنده در جدول زیر افزوده است. صورت
  :رفتنصرف فعل لازم 

  

  تصریف ماضی سادۀ فعل رفتن .۴٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  raft h-ēm raft h-ē raft  مفرد
  raft h-ēm raft h-ēd raft h-ēnd  جمع

  

                                                            
1. split 2. nominative-accusative 3. ergative-absolutive 
2.  
3.  
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   :دیدنصرف فعل متعدی 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل دیدن .۴۴جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

man dīd  مفرد
u=m dīd 

tu dīd
u=t dīd 

awē dīd 
u=š dīd  

amā dīd  جمع
u=mān dīd 

ašmā dīd
u=tān dīd 

awēšān dīd 
u=šān dīd  

  

   :کردنصرف فعل متعدی 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل کردن .۴۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

man kard  مفرد
u=m kard 

tu kard
u=t kard 

awēkard 
u=škard  

amā  جمع kard
u=mān kard 

ašmā kard  
u=tān kard 

awēšān kard 
u=šān kard  

 

بستی یا  پی یضمیر ،تعدی با استفاده از عاملشود فعل ماضی م که دیده می چنان
و مادۀ ماضی بدون هیچ شناسه یا عنصر صرفی دیگری در حالت غیرصریح، بستی  غیرپی

به دنبال مادۀ  -hهایی از فعل بودن  ساخته شده است. اگر مفعول صریح در جمله بیاید صیغه
عامل (یا فاعل). در مثال  شوند که مطابقت آنها با مفعول صریح است و نه با ماضی صرف می

  های متفاوت ارائه شده است. با مفعول »... را دیداو«با جملۀ  چند نمونه از این ساختار ١٠
    :١٠مثال 

  .u=š man dīd h-ēm  .او مرا دید
  . u=š tō dīd h-ē  .او تو را دید

  .u=š xosraw dīd  .او خسرو را دید
  .u=š amā dīd h-ēm  .او ما را دید

  .u=š ašmā dīd h-ēd  .دیداو شما را 
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  .u=š ōyšān dīd h-ēnd  .او آنها را دید

  

مفعـول ثابـت اسـت و فاعـل  ١١های مثال  تر شدن این نوع ساختار در نمونه برای روشن 
  کند. تغییر می

   :١١مثال 
  .u=m  ōyšān dīd h-ēnd  .من آنها را دیدم
  .u=t  ōyšān dīd h-ēnd  .تو آنها را دیدی
  .u=š  ōyšān dīd h-ēnd  .او آنها را دید

  .u=mān  ōyšān dīd h-ēnd  .ما آنها را دیدیم
  .u=tān  ōyšān dīd h-ēnd  .شما آنها را دیدید
  .u=šān  ōyšān dīd h-ēnd  .ایشان آنها را دیدند

  

هستند. این ضمایر در  ٢۶بستی در فارسی میانه به شرح جدول  ضمایر واژهترتیب  بدین
  ندارند یعنی همواره نقش غیرنهادی دارند. 1کاربرد مستقیم فارسی میانه در هیچ موقعیتی

  

  بستی زبان فارسی میانه ضمیرهای واژه .۴۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 m -t -š-  مفرد

  mān -tān -šān-  جمع
  
  ماضی نقلی.  ٢ . ٣

عل ماضی های لازم و متعدی یکسان نیست. ف در فعل ماضی نقلی نیز مانند ماضی ساده صرف فعل
  شود.  ساخته می »ایستادن« -estهای مضارع اخباری فعل  نقلی لازم از مادۀ ماضی و صیغه

          :١٢مثال 
  .raft est-ēm  ام رفته
  .raft est-ēh  ای رفته

                                                            
1. direct 
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  .raft est-ēd  رفته است
  .raft est-ēm  ایم رفته
  .raft est-ēd  اید رفته
  .raft est-ēnd  اند رفته

  

شود  ساخته می -estهای فعل  ی از عامل و مادۀ ماضی و صیغهفعل ماضی نقلی متعد
... را دیده او«جملۀ  ١٣با مفعول صریح است و نه عامل. در مثال  -estکه مطابقۀ فعل 

  شود. میارائه های گوناگون  با مفعول »است
    :١٣مثال 

  .u=š man dīd est-ēm  .او مرا دیده است
  .u=š tō dīd est-ē  .او تو را دیده است

  .u=š xosraw dīd est-ēd  .او خسرو را دیده است
  .u=š amā dīd est-ēm  .او ما را دیده است

  .u=š ašmā dīd est-ēd  .او شما را دیده است
  .u=š ōyšān dīd est-ēnd  او آنها را دیده است.

  

مفعـول ثابـت اسـت و فاعـل تغییـر  ١۴مثال شواهد تر شدن این نوع ساختار در  برای روشن
  کند. می

   :١۴مثال 
  .u=m  ōyšān dīd est-ēnd  .ام من آنها را دیده
  .u=t  ōyšān dīd est-ēnd  .ای تو آنها را دیده
  .u=š  ōyšān dīd est-ēnd  .است او آنها را دیده
  .u=mān  ōyšān dīd est-ēnd  .ایم ما آنها را دیده

  .u=tān  ōyšān dīd est-ēnd  .اید شما آنها را دیده
  .u=šān  ōyšān dīd est-ēnd  .اند هایشان آنها را دید

 
  ماضی بعید.  ٣ . ٣

به مادۀ ماضی  »ایستادن« -estād hهای ماضی سادۀ فعل  فعل ماضی بعید از افزودن صیغه



١٢٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
  شود.  ساخته می

   :١۵مثال 
  .raft estād h-ēm  رفته بودم
  .raft estād h-ē  رفته بودی
  .raft estād  رفته بود

  .raft estād h-ēm  رفته بودیم
  .raft estād h-ēd  یدرفته بود

 .raft estād h-ēnd  رفته بودند
 

ایستادن های ماضی سادۀ فعل  آید و صیغه در ماضی بعید متعدی عامل در آغاز جمله می
او ... را «جملۀ  ١۶های مثال  کنند. در نمونه در شخص و شمار با مفعول صریح مطابقه می

  ه است.های گوناگون داده شد با مفعول »دیده بود
    :١۶مثال 

  .u=š man dīd estād h-ēm  .او مرا دیده بود
  .u=š tō dīd estād h-ē  .او تو را دیده بود

  .u=š xosraw dīd estād  .او خسرو را دیده بود
  .u=š amā dīd estād h-ēm  .او ما را دیده بود

  .u=š ašmā dīd estād h-ēd  .او شما را دیده بود
  .u=š ōyšān dīd estād h-ēnd  .او آنها را دیده بود

  

  کند. مفعول ثابت است و فاعل تغییر می ١٧های مثال  تر شدن این ساختار در نمونه برای روشن
   :١٧مثال 

  .u=m  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودم  من آنها را دیده
  .u=t  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودی  تو آنها را دیده
  .u=š  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بود  او آنها را دیده
  .u=mān  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودیم  ما آنها را دیده

  .u=tān  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودید  شما آنها را دیده
 .u=šān  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودند  ایشان آنها را دیده
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  گیری  نتیجه.  ۴
ماضی التزامی با ر مشخص شد که ساختاقلعه  های ماضی در گویش سه از بررسی دقیق فعل
این ساختار به احتمال  ،. به عقیدۀ نگارندهدر این گویش متفاوت استدیگر انواع ماضی 

از زبان تماس بین فارسی معیار و گویش مورد نظر است و بر اثر این تماس زیاد حاصل 
فعل را متفاوت های  رسمی الگوبرداری شده است. همچنین وجود چنین ساختی که صیغه

سوی تغییر  به حرکت و تمایل این گویشنشانگر تواند  می ،سازد ده از شناسه میبا استفا
دست شدن نظام فعلی آن باشد. برای بررسی درستی چنین  های ماضی و یک ساخت فعل

استنتاجی باید منتظر ماند و رفتار زبان را در طول زمان دید. نکتۀ دیگر در مورد این گویش 
های منطقه  یک از گویش است که امروزه نمونۀ آن در هیچن های ماضی آ ساختار خاص فعل

قلعه یک جزیرۀ گویشی ساخته است. از دید این نگارنده  شود و از این لحاظ از سه دیده نمی
دیگر ای بازمانده از وجود ساخت کنایی در این گویش (و شاید  این ساخت باید نشانه

ه در حاشیۀ کویر، دورتر بودن از مراکز قلع علت واقع شدن سه های منطقه) باشد که به گویش
کارانۀ این  ظهثیرپذیری کمتر و رفتار محافأهای زبانی و ت نتیجه ارتباط کمتر با دیگر گونهو در

های  . با بررسی و مقایسۀ فعلرواج داردگویش، دیرتر از دیگر نقاط از میان رفته و همچنان 
ن دریافت که از لحاظ ساختار دستوری توا قلعه و زبان فارسی میانه می ماضی در گویش سه

  هایی بین آنها وجود داردکه به شرح زیر است. ها و تفاوت های واژگانی شباهت و صورت
  
  ها شباهت.  ١ . ۴

کند شباهت بسیار زیاد ضمیرهای  آنچه در نگاه نخست توجه را به خود جلب میالف) 
است. در انواع ضمیرهای مفرد  بستی مورد استفاده در صرف فعل ماضی در هر دو زبان واژه

شود که ضمایر در گویش  تفاوتی بین دو زبان نیست و در انواع جمع هم چنین استنباط می
ای که  رسد واکه نظر می جمع فارسی میانه است. همچنین به شدۀ ضمایر قلعه شکل کوتاه سه

 -uرت چسبان بازماندۀ همان صودارد قلعه قرار  در آغاز هریک از ضمیرهای مفرد گویش سه
مرور زمان به جزئی از ضمیر تبدیل شده و افزوده بودن آن از  که بهاست در فارسی میانه  »و«
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جا ماندن این واکه در ضمیرهای مفرد و نبودن آن در  بهذهن گویشوران پاک شده است. دلیل 

کند و تلفظ  این است که وجود این واکه به تلفظ این ضمایر کمک میضمیرهای جمع 
که ساختمان هرکدام تنها از یک همخوان رد بدون آن در عمل شدنی نیست چرار مفضمای

  تشکیل شده است. 
از فارسی میانه، قلعه مانند فعل ماضی متعدی  در ساخت فعل ماضی گویش سهب) 

ای مانند شناسه وجود ندارد تا شخص و شمار را  شود و سازه عامل و مادۀ ماضی استفاده می
شمار بر عهدۀ عامل فعل است  شده بازنمایی شخص واین هردو مورد یادنمایی کند. در باز

دهندۀ فعل ممکن  ذف شود دریافتن شخص و شمار انجامکه اگر عامل از جمله ح چنان
 نخواهد بود.

 
  ها تفاوت.  ٢ . ۴

که در گویش سه قلعه شاهدی از  درحالی ،وجود داردنایی ساخت کُ فارسی میانه در الف) 
قلعه مطابقۀ  دلیل وجود چنین تفاوتی است که در گویش سه شود. به ده نمیچنین ساختی دی

شود که در بیشتر موارد  عامل نشان داده می ۀهای ماضی چه لازم و چه متعدی به وسیل فعل
های ماضی متعدی وجود دارد  بستی است ولی در زبان پهلوی عامل در فعل یک ضمیر واژه
شود که خود در صرف فعل کمکی  شناسه بازنمایی می های ماضی لازم با ولی مطابقۀ فعل

  مشهود است.
با مفعول  مطابقۀ فعل ماضی متعدی ،ناییعلت وجود ساخت کُ  بهفارسی میانه ر دب) 

واقع فاعل منطقی جمله همان عامل و مفعول منطقی جمله فاعل یعنی در ،است و نه عامل
قلعه چنین نوعی از  در گویش سه که درحالی ،کند دستوری است که فعل با آن مطابقه می

کند.  شود و همواره عامل است که شخص و شمار فعل را تعیین می مطابقه دیده نمی
عبارت دیگر در این زبان فاعل منطقی و دستوری و مفعول منطقی و دستوری بر هم   به

 منطبق است. این ویژگی یک نتیجۀ ناگزیر دیگر نیز دارد که این گویش در ساختار ماضی
  تواند ضمیرانداز باشد.  نمی



مقاله
١٢٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

ولی در  ،روش ساخت فعل ماضی لازم و متعدی متفاوت استفارسی میانه در ج) 
دهد که  قلعه روش ساخت فعل ماضی لازم و متعدی یکسان است و نشان می گویش سه

های لازم نیز تعمیم یافته و امروزه هردو به یک صورت ساخته  صرف فعل متعدی به فعل
    1.شوند می

  
  منابع 

  ، تهران.زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن ،١٣٨٢، ، احمدآموزگار، ژاله و تفضلی
ساختمان و صرف فعل ماضی در گویش کهن هرات و مقایسۀ آن با ساختمان و « ،٢۵٣۵، رضایی، جمال 

 ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،»صرف فعل ماضی در گویش کنونی بیرجند
  .١١٠- ٩٩ص  ،۴  ش ،٢٣ س

  ، تهران.شناسی و دستور بررسی گویش بیرجند: واج، ١٣٧٧ــــــــــ ، 
  .مشهد ،شناسی عملی: بررسی گویش قاین زبان ،١٣۶٨ ،زمردیان، رضا

 

                                                            
امروزه دیگـر ایـن گـویش چنـدان مرسـوم . دیم شهر بیرجند نیز دیده شده استتر در گویش ق ای پیش . چنین پدیده١

پدیدۀ مشابه در گـویش کهـن . همچنین در مورد ١، پانویس ٢۵۵ :١٣٧٧رضایی  :نک ،نیست. برای اطلاعات بیشتر
  .)٢۵٣۵رضایی (: نک ،هرات






